
کنفرانس خاموش

۶ آذر  

روزی مثل امروز در ســال ۱۳۲۲ هجری شمســی مصادف بــا ۲۸ نوامبر 
۱۹۴۳ البته این یکی دیگر میلادی، کنفرانس تهران در شــهر تهران، در 

سفارت شوروی، در روز یکشنبه و نه دوشنبه شروع به کار کرد.
قضیه این جوری آغاز شد. اوج جنگ جهانی دوم بود و هنوز هیتلر وسط 
گیس وگیس کشی با شوروی، انگلستان و ذره ای هم آمریکا قرار داشت. 
از همین روی ســران متفقین که کاملًا اتفاقی و یهویــی کنار هم جمع 
شده بودند، تصمیم گرفتند تا برای شکاندن شاخِ هیتلر دورهمی هایی 
را ترتیب دهند؛ امــا از آنجایی که هیچ کــدام از آنهــا مادرخرجی ماجرا 
را برعهده نمی گرفت و زیــر بار دنگی دونگی کردن هــم نمی رفتن، این 
دورهمی هــا را که ظاهــراً هنوز آن زمــان به آن کنفرانــس نمی گفتند در 
مناطق دیگری برگزار کردند. )در فرهنگ آکســفِرت: آمبرلا( به همین 
جهت اولین کنفرانس در قاهره برگزار شــد. هرچند استالین با گفتن 
اینکه »اوووهه! کی می ره این همه راه رو« در آن شرکت نکرد. از همین 
روی برای دومین کنفرانس پیشنهاد شد که همه به همان دور و اطراف 

بروند. برای همین تهران انتخاب شد.
قضیه اینجورکی ادامه داشت که چرچیل، استالین و روزولت در تهران 
گردهم جمع شــدند؛ امــا همان طور کــه از قدیم هــم گفته اند »هیتلر 
جاســوس دارد و جاســوس هــم گــوش دارد« این کنفرانس بــه صورت 
کاملًا مخفیانه و در ســکوت خبری برگزار شــد. البتــه اینکه هیچ کس 
دولتمــردان ایرانــی را از برگــزاری ایــن کنفرانس مطلع نکــرد، ربطی به 
محرمانه بودن آن نداشت و فقط و فقط به چیز دیگری ربط داشت. در 
مورد میزان سری بودن ماجرا نقل هایی در کتاب »هیس نامه« آمده که 

توجه شما را به آن جلب می کنم:
»کلیه سران، حتی به همسران خود درباره شرکت در کنفرانس چیزی 
بروز نــداده بودند و بــا گفتن »می رم تا ســر کوچــه یه فری می خــورم و 
برمی گردم« فلنگ را بسته بودند، هرچند نگارنده به این قضیه مشکوک 
است، مگر دایناسورها با خوردن چنین مردهای جگرداری نسلشان را 

منقرض نکرده بودند؟!
همچنین در کلیــه روزهای کنفرانس همــگان با کوبیدن ریتــم »تق... 
تق تق...گرومــپ...« بر روی در و گفتن اســم رمــزی که به علت خیلی 

محرمانه بودن کنفرانس به هیچ کس نگفتند، وارد سالن می شدند.«
قضیه این جورکی تر ادامه داشــت که در این کنفرانس درباره گشــایش 
جبهــه جدیدی علیــه آلمــان صحبت هایــی کردند. همچنین ســران 
متفقین هی بــرای یکدیگر نوشــابه باز می کردنــد و زیر بغــل همدیگر 
هندوانــه می گذاشــتند. بدین شــکل که چرچیــل با اهدای شمشــیر 
اســتالینگراد بــه اســتالین و بــا گفتــن »ســبیل تویــی، نه اون ســبیل 
بندانگشــتی« از وی تجلیل کرد. در پی این امر استالین نیز با زدن یک 
چشــمک و با افشــاندن حجم معتنابهی بــرف شــادی و تکان های ریز 

گردن، چرچیل را با برگزاری جشن تولدش غافل گیر کرد.
قضیه به همین شکل سوسول بازی و قرتی بازی ادامه داشت تا بالاخره 
محمدرضا شاه متوجه حضور سران متفقین شــد. به همین جهت با 
توپ پر و درصد تکدر بالا به ســراغ آنهــا رفت و خیلــی گلایه آمیز به آنها 
گفت: »خیلی نامردید که نگفتید بیام تا برای جشــن تولــد یه قر ریزی 
بریزم. تازه آهنگ تولــد تولد رو هم بلدم از حفــظ بخونم. بخونم؟« که 
با جواب منفی مواجه شــد و در ادامه با کســب اجازه از چرچیل گفت: 
»آقا اجازه! بابا تــو موریس خیلی اذیته.« و ســریع آنجا را ترک کــرد. )در 

پهلوی نامه: الفرار و ملفرار(
در نهایت، کنفرانس پس از سه روز به اتمام رسید و سران متفقین ایران 
را ترک و فاکتور را برای دولت ایران ارسال کردند. از نتایج این کنفرانس 
عملیات نرماندی بود که منجر به آزادســازی فرانسه شــد. سال ها بعد 
استیون اسپیلبرگ فیلم »نجات ســرباز رایان« را بر اســاس وقایع این 
نبرد ساخت. البته رضاشــاهِ بعد از این )در منطق نامه: شــتر در خوابِ 
پنبه دانه(، در کتاب خاطراتش که هیچ وقت چاپ نشــد، آورده که »در 
ابتدا قرار بود که اســتیون فیلم »نجات شــاه رضا« را با محوریت انتقال 
رضاشاه از جزیره موریس به ژوهانسبورگ بسازد؛ اما از آنجا که ظاهراً ژانر 
آن مورد علاقه اش نبود، ساخت فیلم را به دوست عزیزش وودی آلن با 

بازی لورل و هاردی واگذار کرد.«

محمدعلی النجانی
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صامره حبیبی
شاعر

این بار شکستنی تر از چینی شد
درهم برهم چنان که می بینی شد

پشتش به زمین گرم خورد اسرائیل 
در خاک حماس ضربه ی فنی شد

سفره های پرزرق و برقدر آرزوی خواب

یک نیمه شب و حسرت یک خواب که رؤیاست
ای خواب بدون تو ببین چشم چه تنهاست
یک لایه ز پلکم شده ساییده و زخمی
تا چشم چپم چپ نشود، راست شود راست

یک نصفه ی مغزم که فرام نایت تو مورنینگ
هرلحظه و هرجاست نو ریسپانس تو پیجینگ
در قرن جدیدیم و جهان فیلم عجیبی ست
اینترنت انسان چه؟: »پیلیز ویت تو لودینگ«

النوم اخَُ الموت و الَنّاس نیامٌ
مردم همه در خواب و منم کشته ی آن، چون؛
هی کار سرم ریخته و روز چه کوتاه
در فرصت و کارم ابداً نیست توازن

خوابیده ولی چشم نه، یک پا و دو دستم
انگار شبیه پره پنکه شکسته م
اینقدر نخوابیده ام اکنون شده ام جغد
رد داده ام از زندگی ام، یک له خسته م

به به! چقدر خوب! همه چیز مهیاست
این میز که تخت است و کتابی که متکاست
یا رب برسان داروی خوابی، قدحی دوغ
من بنده خوابم، برسان، دوغ نشد؛ ماست!

خون شد دل من ز کار دخترخاله
شد کوفت من، نهار دخترخاله

تندیس طلای "چشم درکردن" هست
هر سال در انحصار دختر خاله

ارثی ست! به او رسیده این ذوق و نبوغ
از مادر کهنه کار دخترخاله

کِی چایی من کند رقابت با آن
موهیتوی گازدار دخترخاله؟

با شاخ گوزن، سرو می شد سوشی
در سفره ی شاخدار دخترخاله

فینگر فود ماست، نان و کتلت، ای وای
از بال و سس انار دخترخاله

گلبرگ رز و دلمه؟ خدایی افتاد
فک من از ابتکار دخترخاله

می گفت مدام که ببخشید کم است
آن دیده ی اشکبار دخترخاله

عقل از سر و صبر از شکم هامان برد
این سفره که نه! قطار دخترخاله

انداخت میان من و همسر دعوا
مهمانی ناگوار دخترخاله

می گفت: »چرا تو سفره ات رنگین نیست
مانند همین بهاره! دخترخاله

البته خداروشکر ارثیه ی ماست
لحن یخ و نیش دار دختر خاله«

گفتم گل من! مگر ندیدی فرش و
کاناپه ی نونوار دخترخاله؟

ست بود گل تمام چینی ها با
آرکوپال مارک دار دخترخاله

پس یاد بگیر لااقل یک ذره
از شوهر مایه دار دخترخاله

اینگونه میان ما دوتا شد شکرآب
خوردیم فقط فشار دخترخاله

ای کاش کمی صفا و آرامش بود
یک ثانیه در کنار دخترخاله

محدثه مطهری
شاعر

فهیمه انوری
شاعر
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